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 اي گمنام نابغه حيدر علي قلمداران

شايد كمتر كساني باشند كه بدانند روزي تمام ملـت  
كنوني اهل سنت بوده اسـت, و اهـل سـنت يعنـي     ايران 

ي  و صــحابه صدوســتداران واقعــي اهــل بيــت پيــامبر
جانفداي آن حضرت, كه بـا چشـم حقيقـت بـه ديـن و      

ي واقعي  نگرند, پس اهل سنت واقعي با شيعه زندگي مي
كند, مشكل  هيچ فرقي نمي و يعني دوستدار علي

 ـ   ه جلـوه  فقط در افراط و تفريط اسـت, حقـايق را وارون
را ملعون خواندن و  صي فـداكار رسول االله دادن نه شيعيت است و نـه سنيت, صحابـه

را لعنت و نفرين كردن نه تنهـا   صي درجه يك پيامبر گرامي ياران و همسران و خانواده
پيروي از علي نيست بلكه دشمني با علي و پيـامبر و ديـن علـي اسـت, و غلـو و افـراط       

نه تنها محبت با پيـامبر و اهـل بيـت حضـرتش نيسـت كـه        صبري اهل بيت پيام درباره
 دشمني با آنان است.

و دانشمنداني هسـتند كـه حاضـر بـه      ءي كنوني ايران علما امروز نيز در جامعه ،آري
 ي كنوني ايران نيستند بلكه با حس حقيقت تقليد كوركورانه از خرافات موجود در جامعه

دارند و آنچه از قرآن و سنت واقعي برايشان حق  ميجويي در ت�ش حق مخلصانه گام بر
 پذيرند. ور از تعصب آن را با جان و دل ميبنمايد بد

اما متأسفانه كمتر كساني در ايران بزرگ بـا علمـاء و دانشـمنداني همچـون آيـت االله      
شريعت سنگلچي و آيت االله العظمي سيد رضا بن ابوالفضل البرقعي, و ع�مـه اسـماعيل   

ستاد حيدر علي قلمداران و دكتر علي مظفريـان, ودكترمرتضـي راد مهـر و    آل اسحاق و ا
ها عالم و دانشمند ديگري آشنا هستند كه مذهب پدري را با تشخيص دقيق رها كـرده   ده

اند اما  هاي مذكور همگي به رحمت خدا رفته اند, گرچه شخصيت ومكتب حق را برگزيده
هاي والي اين بزرگواران است, اينك به  تآثار گرانبهايشان نشان دهنده و معرف شخصي
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مناسبت نشر يك اثر گران سنگ استاد حيدر علي قلمـداران شـما را بـا چهـره ايـن مـرد       
كنـيم البتـه    مجاهد و دانشمند, و متفكر و اس�م شناس بـي نظيـر ايـران زمـين آشـنا مـي      
طلبـيم كـه    پيشاپيش از خانواده و شاگردان و دوستداران اين اسـتاد بزرگـوار پـوزش مـي    

اط�عات ما جسته گريخته و پراكنده است چنانچه نقص و اشتباهي م�حظه فرمودنـد مـا   
 را ببخشند.

خورشيدي در روستاي ديزيجـان   1292حيدر علي قلمداران فرزند اسماعيل در سال 
اي كشـاورز و نسـبتاً    اراك از توابع شهرستان قم در خـانواده  -كيلو متري جاده قم 55در 

ه جهان گشود, در پنج سالگي مادرش را از دست داد, و به علت فقر و عاجز فقير چشم ب
ماندن از پرداخت حتي دو قران پول مكتب خانه روسـتا از حضـور در كـ�س درس زن    

داد, باري  ايستاد و مخفيانه به درس پيرزن گوش مي آخوند محروم بود, فقط پشت در مي
ها از آن عاجز مانـده بودنـد اجـازه     كه بچههاي پيرزن  ي پرسش بدليل پاسخ دادن به همه

 يافت مجاني در ك�س شركت كند.
ي حمام بـه   به علت نداشتن قلم و كاغذ و شوق روز افزون خواندن و نوشتن از دوده

 كرد. جاي مركب و از كاغذهاي اضافي ريخته به جاي دفتر استفاده مي
پدر وي مـردي خشـن و   حيدر علي در سن پانزده سالگي پدرش را نيز از دست داد, 

تند مزاج و مخالف درس خواندن وي بود حيدر علـي در سـن بيسـت و هفـت سـالگي      
ي  ي فرهنگ قم در آمد از آن پس كـه دائـره   ازدواج كرد و در سي سالگي به خدمت اداره

تحقيقات و مطالعات وي گسترش يافته و قلمش از مهـارت خـوبي بهـره يافتـه بـود در      
نوشت مجله يغما نيـز   رچشمه در قم و وظيفه, در تهران مقاله ميهاي استوار و س روزنامه

همچنين مقـالت فقهـي و ارزشـمندي در     كرد و مقالت و اشعار زيباي استاد را چاپ مي
ي وزين حكمت كه آيـت االله طالقـاني و مهنـدس مهـدي بازرگـان نيـز در آن قلـم         مجله

 رسيد. زدند هم به چاپ مي مي
اي منتشر شد كه  ي فرهنگ به چاپ رسيد مقاله ز سوي ادارهاي كه ا باري در يك مجله

اي در رد آن نگاشـت و   كوبنده اي قاطع و به حجاب اس�مي اهانت كرده بود استاد جوابيه
ي استوار به چاپ رساند اين اقدام از سوي يك شخصيت فرهنگي, خشم رئيس  در مجله
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حضار از اسـتاد انتقـاد كـرد و    فرهنگ قم را برانگيخت, و در يك جلسه عمومي در برابر 
گويد: من نيز اجازه خواستم و پشت تريبون رفتم و  تهديد به اخراج وي نمود و استاد مي

با كمال صراحت لهجه, سخنان پوچ و تهديدات پوشـالي وي را در برابـر حضـار پاسـخ     
 ـ يس دادم, پس از سخنان من جلسه به هم خورد و الحمد الله هيچ اتفاقي برايم نيفتاد و رئ

 فرهنگ پس از مدتي منتقل شد.
فرمود: علت انتقال رئيس فرهنگ قم اقدام يكي از روحانيون معروف قم بود  استاد مي

ي اداره فرهنگ, كسـي را   دادند, ايشان بعد از قضيه كه در آن وقت در قم درس اخ�ق مي
شدند, و پس به منزل ما فرستاد كه با شما كار دارم وقتي نزد ايشان رفتم موضوع را جويا 

گذارم اين مردك در  تواند بكند من نمي از تعريف ماجرا گفتند ابدا نترس هيچ غلطي نمي
اين شهر بماند اگر باز هم چيزي گفت جوابش را بدهيد من در جواب گفتم: آقا پـيش از  
اينكه شما حمايت كنيد من جوابش را دادم چه رسـد از ايـن پـس كـه شـما هـم وعـده        

 .دهيد! حمايت مي

 هاي معاصر نايي قلمداران باشخصيتآش
 ».علإمه شيخ محمد خالص« -1

ي كتاب  از علماي مجاهد و مبارز مقيم عراق, آشنايي استاد با ع�مه خالصي با ترجمه
» والسـلام ةالإسلام سبيل السعاد«ي كتاب  شروع شد و با ترجمه »الـمعارف المحمدية«

مه ادامه يافت, و ديدارهاي بعدي و آثار ديگر ع� »ةإحياء الشرـيع«و كتاب سه جلدي 
و مكاتبات علمي را به دنبال آورد البته آقاي خالصي مـدتي بعـد تحـت تـأثير افكـار      
روشنگرانه مرحوم قلمداران قـرار گرفـت وع�ئـم ايـن تغييـرات فكـري او در آثـار        

اي كه ع�مـه خالصـي بـر كتـاب      اش مشهود است, همچنين از تقريظ يا مقدمه بعدي
 نويسد: ن استاد نوشت اين تأثر مشهود است ايشان ميارمغان آسما

جواني مانند استاد حيدر علي قلمداران در عصر غفلت و تجاهل مسلمين و فراموشي 
بـرد و مـا بـين جـاه�ن      تعاليم اس�مي بلكه در عصر جاهليت پي به حقايق اسـ�مي مـي  
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نمايـد   تشـر مـي  معاند, اين حقايق را بدون ترس و هراس, باكمـال شـجاعت و دليـري من   
 توان نمود؟ چگونه اداي حق اين نعمت را مي

استاد قلمداران در سفرهايي كه به شهرهاي عراق به ويژه كرب� نمود ع�وه بر ع�مـه  
 ةالهيئـ« خالصي با ع�مه كاشف الغطاء و ع�مه سيد هبه الدين شهرسـتاني مؤلـف كتـاب   

كاتبات بي شماري كـه بـا ع�مـه    نيز م�قات و آشنايي داشت, وي ع�وه بر م »والإسلام
 ي مسائل ك�مي به وسيله نامه مباحثه كرد. خالصي داشت با ع�مه شهرستاني هم درباه

 مهندس مهدي بازرگان: -2
يك «اش با آقاي بازرگان اين گونه بود:  كند نحوه آشنايي آنگونه كه خود استاد نقل مي

ظـر اتوبـوس ايسـتاده و مشـغول     روز كه براي مراجعت از روستا به قم در كنار جـاده منت 
مطالعه بودم متوجه شدم يك اتومبيل شخصي كه چند مسافر داشـت بـه عقـب برگشـت     
جلو بنده كه رسيد: آقايان تعارف كردند كه سوار شوم در مسير راه فهميـدم كـه يكـي از    

 1331يـا  1330سرنشينان آقاي مهندس مهدي بازرگان اسـت كـه گويـا آن موقـع [سـال      
گشتند آقاي  ليت صنعت نفت ايران را به عهده داشتند و از آبادان بر ميؤو] مسيديخورش

بازرگان به بنده گفتند: براي من بسيار جالب بود كه ديدم شخصي در حوالي روستا كنـار  
اين اتفاق بذر دوستي و مودت را در ميان ما پاشيد و » جاده ايستاده غرق در مطالعه است

كتـاب   ولوژي خـود از ئزرگان در كتاب بعثـت و ايـد  بارور ساخت تا جايي كه مهندس با
اسـتاد قلمـداران   » ارمغان آسمان«استاد استفاده فراوان نمود, وكتاب » حكومت در اس�م«

نيز كه قب� چاپ شده بود مورد توجه و پسند مهندس بازرگان واقع گرديده و براي دكتـر  
 علي شريعتي وصف آنرا گفته بود.
آزاد شدن از زندان چهار مرتبه بـراي ديـدار بـا آقـاي      مهندس مهدي بازرگان پس از
 حيدر علي قلمداران به قم آمدند.

را ديده بـود و پـس از شـنيدن وصـف     » ارمغان الهي«كتاب  دكتر علي شريعتي -3
كتاب آرمغان آسمان استاد قلمداران از زبان دانشمندان و دانشجويان روشـنفكر دانشـگاه   

فكار استاد گرديد, همين امر باعث شد كه دكتـر در  بويژه مهندس بازرگان, بيشتر جذب ا
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نامه اي در اين خصوص از پاريس بـراي اسـتاد قلمـداران    يدي خورش 1342آذر ماه سال 
 بنويسد. 

بعدها كه دكتر شريعتي به ايران بازگشت به يكي ازدوستان خود آقاي دكتـر اخـروي   
سهم بزرگي در جهت بخشيدن كه با استاد قلمداران آشنايي داشت گفته بود كه قلمداران 

توانيد ترتيب ايـن ديـدار را بدهيـد امـا      به افكار من دارد و مشتاق ديدار او هستم اگر مي
 متأسفانه اين ديدار عملي نشد و دكتر شريعتي چشم از اين دنيا فرو بستند.

اي پنهان به استاد قلمـداران   استاد مرتضي مطهري: نيز از اشخاصي بود كه ع�قه -4
از بيم سرزنش ديگران ايـن ع�قـه اش را علنـي نكـرد و طبـق اظهـار آقـاي         داشت ولي

قلمداران در يك م�قات خياباني باري به وي گفته بـود: كتـاب ارمغـان آسـمان شـما را      
 خواندم بسيار خوب بود.

 زندگي استاد قلمداران  جريان ترور و ديگر حوادث ناگوار
ررسي نصوص امامـت) و كمـي پـيش از    پس از انتشار مخفيانه كتاب شاهراه اتحاد (ب

پيروزي انق�ب يكي از آيات عظام قم به نام شيخ مرتضي حائري فرزنـد آيـت االله شـيخ    
شخصـي از آقـاي قلمـداران    ي  قـم بواسـطه  ي  علميهي  عبد الكريم حائري مؤسس حوزه

خواست كه به منزل ايشان برود فرداي آن روز كه آقاي قلمداران به خانـه آقـاي حـائري    
ته بود ايشان به استاد گفته بود: آيا كتاب نصوص امامت را شما نوشته ايد؟ استاد پاسخ رف

خـورد! آقـاي    گويم من ننوشته ام اما در كتاب كه اسم بنده به چشم نمي دهد: بنده نمي مي
حائري گفتند: ممكن است شما را به سـبب تـأليف ايـن كتـاب بـه قتـل برسـانند! آقـاي         

دتي بالتر از اين كه انسان به خاطر عقيده اش كشته شود سـپس  قلمداران فرمود: چه سعا
آوري نمـوده و در خـاك دفـن كنيـد يـا       توانيد همـه را جمـع   گفتند: اگر ميآقاي حائري 

بسوزانيد! ايشان پاسخ داد: در اختيار بنده نيست, فرد ديگري چـاپ كـرده, شـما همـه را     
گري در ايـن   كمونيستي و تبليغ بهائيخريداري كنيد و بسوزانيد! از طرفي اين همه كتاب 

 .كنيد؟! آنها اقدامي نميي  شود چرا شما در باره كشور چاپ و منتشر مي
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خورشيدي شـب بيسـتم    1358پس از گذشت چند ماه از پيروزي انق�ب در تابستان 
هجري قمري كه استاد قلمداران طبق عادت هـر سـال تابسـتان را در     1399رمضان سال 

د جوان مزدوري كه از جانب كوردلن متعصب تحريك و مسلح شده بود گذران روستا مي
استاد شد و او رادر حالت خواب ترور كرده و گريخت, ليكن علي ي  نيمه شب وارد خانه

رغم فاصله بسيار كم گلوله فقط پوست گردن ايشان را زخمي كرد و در كـف اتـاق فـرو    
 رفت.

قبل از حادثه جواني از قم نـزد او آمـده    طبق اظهاراتي كه از خود استاد نقل شده روز
كتـاب سـؤالتي كـرده بـود!     ي  اي عقايد و نظريات ايشان و نيز درباره بود و در مورد پاره

 قوي اين ترور بوده است.ي  بدون شك نوشتن كتاب خمس و شاهراه اتحاد انگيزه
بـا ايـن    در هر صورت مشيت و تقدير الهي مرگ استاد قلمداران را اقتضا نكرده بود!

 داد. وجود استاد رفت و آمدش به روستا و فعاليتش را ادامه مي
تفصيل جريان ترور از اين قرار بود كه سه يا چهار نفر با يـك اتومبيـل شـب بيسـتم     

دارنـد   ي فرار نگه مي رمضان وارد روستا شده اتومبيل را روي پل رودخانه روشن و آماده
ي منـزل شـده و لبـ�ي     ن در خانه وارد باغچـه دو نفر از آنان آخر شب قبل از بسته شد

بندنـد امـا بـا     كنند, چندين بار فرزندان استاد در خانه را مـي  درختان كنار ديوار كمين مي
شوند مسلما يكي از آن  بينند مجدداً باز شده ولي هرگز متوجه قضيه نمي كمال تعجب مي

كنند  هاي شب كه اطمينان مي د نيمهدو نفر مأمور بوده كه در خانه را براي فرار باز نگه دار
ي كمري وارد اتـاق خـواب اسـتاد     اند فرد ضارب با چراغ قوه و اسلحه همه بخواب رفته

برد و در رختخـواب نشسـته بـود     شود, همسر ايشان كه از ترس و دلهره خوابش نمي مي
ا زند فرد تروريسـت كـه وضـع ر    كند پسرش علي است, لذا با اسم او را صدا مي فكر مي

رود وشليك كرده و پا بـه فـرار    بيند با عجله اسلحه را به طرف استاد نشانه مي اينگونه مي
ها نيز كه  كشيد و بچه گذارد, همسراستاد كه زبانش از ترس بند آمده بود فقط فرياد مي مي

كشيدند حاجي آقـا را كشـتند    خواب پريده بودند وحشت زده فرياد مي با صداي گوله از
راسيمه بيرون آمده و استاد راكه خون از گردنش جاري بود به كنـار جـاده   مردم روستا س

آمـد بـه بيمارسـتان     ي يكي از اهالي روستا كه با اتومبيل از قـم مـي   رسانند و به وسيله مي
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 رسانند چند روز بعد جواني كه ظاهرا طلبه بود به منزل اسـتاد مراجعـه كـرد و    كامكار مي
بينـد كـه وارد يكـي     كنـد و مـي   سراغ وي راگرفت پسر آقاي قلمداران او را تعقيـب مـي  

 هاي علميه در محله يخچال قاضي شهر قم گرديد. ازحوزه
 1360حادثه تلخ ديگر در زندگي استاد وفات ناگهاني يكي از پسـرانش در سـال    -2

ثه سـكته مغـزي   خورشيدي بود كه منجر به تألم روحي عميق وي گرديد پس از اين حاد
ديگـر نتوانسـت    تحرك جسمي محروم ساخت و ي قلمي وها آن مرحوم او را از فعاليت

 كار تأليف را ادامه دهد ليكن مطالعه را حتي المكان رها نساخت.
ي تلخ زندگي استاد قلمداران زنداني كردن او در زندان ساحل قم بود  ديگر واقعه -3

ي مغزي پـي در پـي    روزي كه من در اثر دو سكته: «فرمود ازخود استاد شنيده شده كه مي
روي تخت خوابيده بودم دو نفر از طرف دادگاه انق�ب قم به منزل ما آمدند و بنده را بـه  

هايم با خود بردند و حتي اجـازه   جرم واهي ضديت با انق�ب اس�مي با مقداري از كتاب
بنده اصـ� قـادر بـه كنتـرل ادرارم     ندادند داروهاي خود را بردارم اين در شرايطي بود كه 

نبودم و براي مواقع ضروري دستگاه مخصوص به همراه داشتم سپس مرا به زندان ساحل 
قم منتقل كردند و در حالي كه فقط يك پتوي زير انداز در سلول داشتم به علت شكسـته  

يـرا  چسبيدم و شام هم به مـن نرسـيد ز   ي سلول تا صبح از سرما به ديوار مي بودن شيشه
ساير زندانيان چپاول كردند فقط يكي از زندانيان از سهم غذاي خودش مقـداري بـه مـن    

 داد صبح هم اوضاع به همين منوال بود لذا مجبوراً نيت روزه كردم. 
البته فرزندانم جريان دستگيري و زنداني شدنم رابه منزل آيت االله منتظري كه آن زمان 

قابل ذكر است كه آيت االله منتظري با اسـتاد قلمـداران   قائم مقام رهبري بود اط�ع دادند (
فرمـود: آقـاي منتظـري كتـاب      دوستي ديرينه داشتند و از زبان استاد شنيده شده كـه مـي  

دادند) يك وقـت ديـدم چنـد نفـر      حكومت در اس�م مرا در نجف آباد اصفهان درس مي
مرا از زنـدان بيـرون    پاسدار با دست پاچگي توأم با احترام و عذرخواهي صبح همان روز

ام اط�ع داده برايم لباس بياورند سپس با گرو گـرفتن سـند مالكيـت     آوردند و به خانواده
 منزل بنده را آزاد كردند.
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حال تصور كنيد كه استاد قلمداران عـ�وه بـر لطـف وعنايـت خداونـد متعـال اگـر        
و از ايشان حمايـت   داشت دوستي نميي  شخصيتي مانند آيت االله منتظري با ايشان رابطه

آمد, لزم به ياد آوري است كـه اداره اط�عـات قـم درسـال      كرد چه بر سر ايشان مي نمي
كـه  » هاي خاموش مجاهدت«نمايشگاهي در گلزار شهداي اين شهر برپا كرد به نام  1374

چند اثر استاد قلمداران را به عنوان افكار و عقايد انحرافي به نمايش گذاشته بودنـد كمـا   
 خورد. ينكه در كنار آن اسناد و مداركي عليه آيت االله منتظري نيز به چشم ميا

 اخلاق والا و آزاد منشي استاد قلمداران
ايشان در طول زندگي شخصيتي راستگو, عفيـف, راسـت كـردار, عابـد, زاهـد, شـجاع,       

انـد   شتهي كساني كه به نحوي با ايشان ارتباط نزديك دا سخاوتمند و صريح اللهجه بود و همه
شـناختند. گويـا    اعتناء به خوراك و پوشاك مـي  تكلف, و بي پيرايه, بي ايشان را انساني وال, بي

و ساير بزرگان دين اقتداء كـرد. و زنـدگي اش    و استاد در اين راستا به هم نامش علي
 شباهب زيادي به زندگي سلف و پيشگامان راستين اين امت داشت.

پناه نام بلند و پر آوازه و در پرتو قلم و علم و تحقيقـات  توانست در  با وجوي كه مي
اش زنـدگي مرفهـي    وافرش به مناصب و مدارج دنيوي دست يابد و براي خود و خانواده

فراهم آورد اما مشي زاهدانه اش مانع گرايش او به قدرت زمان و نيل بـه متـاع و حطـام    
طيل گرديد, و هرگـز حقيقـت را در   دنيا و در پيش گرفتن تقيه و همراهي با خرافات و ابا

پاي جو حاكم ذبح نكرد, بلكه نام و نان و متاع زود گـذر دنيـا را فـداي حـق و حقيقـت      
 نمود. خوشا به سعادتش.

 آثار و تأليفات استاد قلمداران:
و مجـ�ت   هـا  اي كـه در روزنامـه   استاد حيدر علي قلمداران ع�وه بر مقالت عديده

تعداد قابل توجهي تأليف و ترجمه نيز دارد كه همگي كتابهاي رساند,  مختلف به چاپ مي
 اي است. ارزنده و محققانه

كه يكي از آثار ع�مه خالصـي اسـت, ايـن    » ةمحمديـمعارف الــال«ترجمه كتاب  -1
 خورشيدي ترجمه و چاپ شده است. 1325كتاب قبل از سال 
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ي  رسـاله  خالصـي كـه تقريبـا شـبيه يـك     » إحياء الشريعة«ترجمه سه جلد كتاب  -2
بـه چـاپ    37, و36, 1330در سـالهاي  » آئين جاويـدان «توضيح المسائل بوده و با عنوان 

 رسيده است.

اين نيز » والسلام ةالإسلام سبيل السعاد«ترجمه كتاب » آيين دين يا احكام اس�م« -3
 خورشيدي ترجمه و چاپ شده است. 1335از آثار ع�مه خالصي است كه در سال 

خورشـيدي كـه قـب� بـه      1339در سـال  » ارمغـان آسـمان  « تأليف كتاب مشهور -4
 وظيفه چاپ و منتشر شد.ي  صورت سلسله مقالتي در روزنامه

كـه ترجمـه كتـاب     1339در اثبات وجـود نمـاز جمعـه در سـال     » ارمغان الهي« -5
 ع�مه خالصي است.» الجمعه«

 شمسي. 1340ي عظيم اس�مي در سال  حج يا كنگرهي  رساله -6
كه دستنويس آن با خـط خـودش بـاقي    » يت در ايران از نظر اس�ممالك«ي  رساله -7

 مانده و هنوز چاپ نشده است.
 .وقيام مقدس حسين -8
 1343درسـال » حكومـت در اسـ�م  «تأليف جلـد اول كتـاب ارزنـده و معـروف      -9

مبحث اهميت و كيفيت تشكيل حكومت از نظر اسـ�م را بررسـي    68خورشيدي كه طي 
در نوع خود بي سابقه و بي بديل بود و شايد بتوان ادعا نمود كه كرده است, و تا آن زمان 

 تاكنون نيز نظير آن در ايران تأليف نشده است.
در  فرمود آيت االله منتظـري ايـن كتـاب را قبـل از انقـ�ب      از استاد شنيده شده كه مي

 است. داده نجف آباد اصفهان درس مي
در شب دوشـنبه بيسـت و   «داشته است: تأليف اين كتاب را استاد چنين بيان ي  انگيزه

خورشـيدي در   1343قمري برابر با هيجـدهم خـرداد مـاه     1384هفتم محرم الحرام سال 
نمـود كـه وجـود سـيد      خواب ديدم كه با چند نفر در صحراي كرب� هستيم و چنين مـي 

ي شريف ايشان در زمين به جاي  از دنيا رفته و جنازه شهيدان و سرور آزادگان حسي
ده و من بايد ايشان را غسل دهم, و ظاهرا كساني هم با من همكاري خواهند كرد, من مان
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خود را آماده كردم و لنگي پيچيدم و خواستم وضو بگيرم كـه از خـواب بيـدار شـدم, و     
ي  شريف و آثار ديگر چهرهي  تعبير اين خواب را چنين نمودم كه من با نوشتن اين رساله

س�م را از گردهاي اوهام و خرافات خـواهم شسـت و پيكـر    حقيقي و نوراني دين مبين ا
مقدس اس�م را آنگونه كه هست براي مردم نمايان خواهم كرد, لذا به شكرانه اين نعمت 

 به قيام تهجد اقدام كردم. والحمد الله.
پس از آن با استفاده از يادداشتهايي كه در اين موضوع تهيه كرده بودم ب�فاصله صبح 

ديزيجان قم هنگـامي كـه   ي  خورشيدي در قريه 1343ني هجدهم خردادماه همان روز يع
 ».گذراندم به كار تأليف اين رساله پرداختم مي تعطي�ت تابستان را

 شمسي. 1344آيا اينان مسلمانند؟ در سال  -10
ي ع�مه خالصـي در بيمارسـتان اسـت كـه در      ي وصيت نامه اين كتاب كم حجم, ترجمه

بـه  » هل هم مسـلمون«منشي خود ام� فرمود و بعدا تحت عنوان  هجري قمري به 1377سال 
كـه  » ايـران در آتـش نـاداني   «ي كوتاهي است, بـه نـام    ي آن رساله چاپ رسيد, نيز به ضميمه

 باشد. اثر ع�مه خالصي مي» الجهل في ايران ةفتنشر و«ي قسمتهايي از كتاب  ترجمه
هاي پنجاه تا پنجاه و  در سالكه » راه نجات از شر غ�ت« ي پنج قسمتي مجموعه -11

شود: علم غيب, امامـت, بحـث در وليـت و     چهار نوشته شد و مباحث ذيل را شامل مي
حقيقت آن(كه تا كنون چاپ نشده) بحث در شـفاعت, بحـث در غلـو و غاليـان كـه بـه       

ي شفاعت به چاپ رسيد, و بحث در حقيقت زيارت و تعمير مقـابر, كـه بـه نـام      ضميمه
 تنامه منتشر شد.زيارت و زيار

شمسي با همكاري مرحـوم مهنـدس مهـدي     1351كه احتمال در سال » زكات«كتاب  -12
 بازرگان در شركت سهامي انتشار به چاپ رسيد و تا مدتي از انتشار آن جلوگيري به عمل آمد.

يا كمي پس از آن نگارش يافت » زكات«كه تقريبا همگام با كتاب » خمس«كتاب  -13
حانيت شيعه نسبت به موضوع خمس كتاب تحويل چاپ خانـه  اما به علت حساسيت رو

نگرديد, و تعدادي از همفكران استاد در اصفهان آن را تايپ نموده و با هزينـه خودشـان   
تكثير و منتشر كردند. البته ردهايي نيز بر اين كتاب به وسيله اشخاصي همچون آيـت االله  
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آن مرحوم پاسـخ كليـه آن ردود را    ناصر مكارم شيرازي, و رضا استادي و غيره نوشته كه
 كتاب خمس نموده است.ي  نوشته و تعدادي را ضميمه

كه اين كتاب هم به سبب حساسيت شديد روحانيت شيعه » شاهراه اتحاد«كتاب  -14
نسبت به موضوع كتاب به صورت تايپ شده تكثير و مخفيانه منتشر شد. امـا نـه توسـط    

مر را به عهده داشتند. اين كتاب حاوي بررسـي  استاد بلكه توسط دوستاني در تهران اين ا
ي بني سـاعده و موضـوع خ�فـت     ي سقيفه واقعه صحوادث پس از رحلت رسول خدا

 و بحث جنجال بر انگيز امامت بود. صپيامبر اس�م
چنـد سـال قبـل از پيـروزي انقـ�ب      » ذبيح االله مح�تي«شخصي روحاني به نام  -15

و مطالب خ�ف حقيقت در » بر منكر غديرضرب شمشير «جزوه اي نوشت تحت عنوان 
 آن خبر درج كرد.

پاسخ يك دهاتي به آيت االله «اي در جواب آن نگاشت به نام  استاد قلمداران نيز رساله
 .»!مح�تي
خورشيدي انتشـار يافـت و بـه     1358كه در سال » حكومت در اس�م«جلد دوم  -16

 بررسي وظايف حكومت و حاكم اس�مي پرداخت.
 .صز عترت رسولسنت رسول ا -17

 اين بود معرفي كوتاهي از آثار استاد حيدر علي قلمداران.
مـه و نوشـتن مقـالت    اما قابل ذكر است كه استاد ع�وه بر تأليف و تصـنيف و ترج 

ها و جلسات تحقيقي بسياري نيز در شهرهاي تهران (مسجد گـذر و زيـر    ديني, سخنراني
برقعي) و تبريز و اصفهان داشـتند, همچنـين   دفتر در زمان امامت آيت االله سيد ابوالفضل 

طي يكي از سفرهايشان به كرب� در روز عاشـورا سـخنراني مهمـي در صـحن قبـر امـام       
 آمده است.» زيارت و زيارتنامه«ايراد فرمود كه متن آن در كتاب  حسين

ي كم نظير ايران زمـين پـس از سـالها تحمـل مشـقات و       اين دانشمند محقق و چهره
دگي, مجاهدت در راه نشر احكام و حقايق دين مبين اس�م و تحمـل هشـت   رنجهاي زن

بعد از  15/02/68سال بيماري طاقت فرسا كه توأم با صبري ايوب وار بود در روز جمعه 
قمري در سن هفتاد و شش سالگي دار فاني را وداع  1409رمضان المبارك  29سحر روز 
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عصـر همـان روز بـا حضـور عـده اي از      گفت. و به ديدار معبود يگانـه اش شـتافت, و   
همفكرانش و طي مراسمي ساده و عاري از هرگونه بدعت و تشريفات خرافي زائد پـس  

 نماز به خاك سپرده شد.ي  از اقامه
 خداوند متعال از ايشان و ساير دعوتگران و مصلحان راضي و خشنود گردد.

 و شـريعت پـاك وبـي    در پايان اين نكته را بايد عرض كنم كه ما معتقـديم ديـن االله  
مردم كـه عشـق ومحبـت    ي  بالخره غالب خواهد شد, و ازميان توده صآليش مصطفي

دين در اعماق وجودشان ريشه دارد حتما كساني بلند خواهند شد و گرد و غبار خرافات 
ي نازنين اس�م عزيز را خواهند زدود و آئينه حق را با آب زلل ايمان و يقـين و   از چهره

تقوا و مجاهدت صيقل خواهند بخشيد اگر چه همانند آيت االله برقعي بـر سـر    اخ�ص و
نماز گلوله برسرش شليك كنند يا همانند استاد قلمداران در آغوش فرزندانش بر گلويش 

يي كـه در  ها و مجاهدت ها ي ديگر از فداكاري گلوله شليك كنند يا صدها و هزارها نمونه
است اما مطمئنا كسي كـه طعـم شـيرين حقيقـت را     صفحات زرين تاريخ به ثبت رسيده 

ترسد بلكه عاشقانه به آغوش مرگ و شهادت پر افتخار  بچشد از تير و گلوله و مردن نمي
 رود اما حاضر نيست تن به ذلت دهد يا دست از حق پرستي بردارد. مي

پس مژده باد به همه حق جويان و حق پرستان و عاشقان و شيفتگان حق و حقيقت و 
روان راستين اس�م خالص و دين بي آليش و شريعت شامل و كامل محمدي صـلوات  پي

 االله وس�مه عليهم.
خدايا تو را سپاس كه ما را با نعمـت اسـ�م خـالص و پـاك از شـرك و خرافـات و       
بدعتها سر افراز كردي و افتخار بخشيدي پس برروح پاك همـه رهـروان راه حـق بـويژه     

 آمين. هزاران رحمت فرست.استاد حيدر علي قلمداران 
 التماس دعا عبداالله حيدري
Haidari11@gmail.com 
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